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 تأملي در فقه كاربردي

 احمد رهدار
 عضو هیئت علمی دانشگاه

 السلامباقرالعلوم علیه

ترين و ترين، گستردهرو، مشتمل بر جامعاسلام دين خاتم است و از همين( 1

ترين قوانين براي تكامل حيات فردي و جمعي بشر در دو ساحت دنيا و آخرت كامل

اي از اسلام را دارد. اي و منظومه، شبكه«رك سيستميد»هايي اقتضاء باشد. چنين ويژگيمي

ديگر است. به عنوان منظومه بودن اسلام به معني پشتيباني كردن اجزاء و ابعاد آن از يك

مثال؛ علم كلام آن پشتوانه و پشتيبان علم اصول فقه آن و علم اصول فقه آن پشتوانه و 

باشد و فقدان يا تيبان علم اخلاق آن و... ميپشتيبان علم فقه آن و علم فقه آن پشتوانه و پش

 1«علوم»رغم تنيدگي تواند به ضعف ديگر علوم بينجامد. بهضعف هر كدام از اين علوم مي

باشد. به عنوان اسلامي، وظايف و رسالت هر علمي از علوم اسلامي مستقل و مجزا مي

قه متكفل تنظيم روابط مكلفين مثال؛ علم كلام متكفل تنظيم روابط مكلفين با خداوند، علم ف

باشد و البته تر متكفل تنظيم روابط مكلفين با خودشان ميديگر و علم اخلاق بيشبا يك

ها بر اي است كه تنظيم و عدم تنظيم يكي از آنساختار روابط دروني اين علوم به گونه

سلامي با نظر به در منظومه معارف ا« بندي علومطبقه»گذارد. سزا ميديگر علوم تأثير به

ها ـ هايي چندگانه تنظيم شده است. از سويي، تقدم منطقي برخي علوم بر ديگر آنملاك

 ـ مثل تقدم علم كلام بر علم اصول فقه، تقدم اصول فقه بر فقه، تقدم منطق بر فلسفه و... 

 ها در هدايت كلان جامعه. لحاظ شده است و از سويي، كارآمدي و ميزان تأثيرگذاري آن

                                           
اسلامي تفاوت قائل شده و بر اين باور شد كه معارف اسلامي شامل كلام، فقه، « معارف»و « علوم». شايد بتوان ميان 1

 باشد.و علوم اسلامي شامل اقتصاد، سياست، مديريت، حقوق و...ِ اسلامي مي تفسير، حديث، تاريخ، رجال و...
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هاي مياني علوم اسلامي كه با ملاك نخست در ردهرغم اينروست كه علم فقه بهاز همين

اش در هدايت كلان جامعه از چنان اهميتي در ميان علوم تأثيرگذاري گيرد، با نظر به ميزانقرار مي

اسلامي برخوردار شده كه مديريت جامعه اسلامي در عصر غيبت امام معصوم به صاحبان اين 

م )فقيهان( توصيه و سپرده شده است. اين در حالي است كه تفسير، كلام، تاريخ، حديث و... عل

مدار، زمان توانند متقي، سياستنيز همه از زمره علوم اسلامي هستند و صاحبان اين علوم نيز مي

نه صرف كند، چه فقيه را از ساير صاحبان علوم اسلامي متمايز ميشناس و... باشند. اما آنو مكان

است و « فقه، علم اداره مدينه»گونه صفات، بلكه پتانسيل خود فقه براي مديريت جامعه است. اين

رسد، به دليل وجود گاه كه به عالمَ اسلامي ميروست كه حكمت عملي يونان باستان آناز همين

فقه آن  شك، قوت هر حكومتي تابعي از قوتكند. بيفقه در اين عالم، متوقف شده و رشد نمي

 باشد.مي

ـ به اعتراف دوست و دشمن ـ دولتي با كارآمدي نسبي است. اين دولت، « صفويه»( 2

هاي ترك و تداوم خود را مديون باشهاي خالصانه و وفادارانه قزلتأسيس خود را مرهون تلاش

، «فقيهان»، علت محدثه و طايفه «باشقزل»انديشه و تفكر فقيهان شيعه است. به عبارت ديگر؛ قوم 

اند. باشد. شاهان صفوي خود، صوفي و بلكه بزرگ صوفيان )مرشد كامل( بودهعلت مبقيه آن مي

ها تصوف رشد و گسترش يابد. تاريخ، نمايد اگر در دوران سلطنت آنرو، بسيار طبيعي مياز اين

سب به شيخ هاي منتجز خانقاهـ به« هاي صوفيههخانقا»اما گواه ديگري دارد: در اين دوره، 

هاي علميه مساجد و حوزه»الدين اردبيلي جدّ شاهان صفوي ـ تخريب و ويران و متقابلاً صفي

و « هسته»و انزواي نسبي و فقيهان در « حاشيه»آباد و تكثير شده است؛ عالمان صوفي در « شيعه

 اند؛ فقاهت ميل به اوج و تصوف سوي حضيض يافته است و در يكقدرت نسبي قرار گرفته

ناميد. اين همه تنها يك علت دارد:  «تفقه»به « تصوف»عصر تبديل توان كلام، اين دوره را مي

كند؛ انسان را با خلايق تنظيم مي« بيرون»انسان را با خدا و فقه، رابطه « درون»تصوف، رابطه 

و حاكمان، « عمل»است و فقه، « حالت»راهبر تصوف، دل است و راهبر تفقه، عقل؛ تصوف، 

رو، شاهان صفوي فتواهاي فقيهانه را بر تي را دوست دارند كه به عمل ختم شود. از اينحالا

، «امر به معروف»كند؛ با ذكرهاي صوفيانه ترجيح دادند. فقه، دعوت به اجتهاد و استنباط مي

، توازن اقتصادي و «زكات»دهد؛ با ها را گسترش مي، راستي«جهاد»كند و با ها را راست ميكجي
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كند. اتكاء دولت صفوي بر فقه شيعه باعث شد كه بتواند ، نشاط اجتماعي ايجاد مي«معاملات» با

هاي اروپايي به چنان با دولت« تعامل فعالانه»در برابر عثماني و « مقاومت آبادگرانه»علاوه بر 

 ياد كرد.« رنسانس شیعی»توان از آن به سطح از آباداني نايل شود كه به درستي مي

ه، علم اداره مدينه است، اما به شرطي كه فقيه، اراده اداره داشته و اهل مدينه نيز پذيراي فق( 3

است. يك فرد يا يك قوم تا « خواست»باشد، يك  «برنامه»كه يك فقه باشند. كمال، قبل از آن

ي هاكند و چه بسا طرحنمي اراده كمال نكند، صرف در اختيار داشتن قوانين متكامل كمكي به آن

اي قوي براي افزار قوي به دليل فقدان حضور ارادهرغم داشتن نرماي كه بهمطالعاتي ـ پژوهشي

نيازهاي »طور عموم، مسبوق به هاي انساني بهاند. خواستتحقق و تداوم آن به شكست انجاميده

كه ين. براي ا«نیاز، مادر اختراع است»اند: روست كه گفتهگيرند و از همينشكل مي« انساني

ها ايجاد و انگيزه افراد و اقوام ايجاد و تشديد شود، بايد احساس نياز به برخي امور را در آن

كند، بلكه انسان به يك سري امور در عالم عينيت براي حركت كفايت نمي« نياز»تقويت كرد. البته 

، مادر اختراع احساس نياز»نيز بكند و در اين صورت بهتر است بگوئيم  «احساس»بايد وي آن را 

كند. پس مي« عمل»و غليان اراده آن را تبديل به « اراده»غليان احساس آن را تبديل به «. است

براي تحرك اجتماعي در يك اجتماع بايد منحني نياز ـ عمل را در آن تقويت كرد. در بسياري از 

نسبت به « لم و آگاهیع»ها نيز هستند، اما حتي به هنگام بحران «هابحران»اوقات، نيازها زاده 

بحران اگر به وجود نيايد، احساسي برانگيخته نخواهد شد. در اين صورت، براي نيل به اداره 

فقهي جامعه بايد به كمّ و كيف بحران ناشي از زيست غيرفقهي، علم و آگاهي يافت. چنين 

رض اي در يك حكومت اسلامي از ضرورتي مضاعف برخوردار خواهد بود؛ چرا كه فآگاهي

باشد و صدور قوانين اساسي در حكومت اسلامي، اداره حكومت بر اساس قوانين اسلام مي

رفتاري در منظومه معارف اسلامي برعهده علم فقه است. به عبارت ديگر؛ حكومت اسلامي يعني 

افزار اداره آن توسط اسلام ارايه شده است. امروزه بسياري از كشورهاي اسلامي حكومتي كه نرم

به ظاهر خواهان پياده كردن احكام اسلامي هستند. اين در حالي است كه بسياري از  حداقل

اند. راه باشد ـ دادهها در تضاد با اسلام ميها عملاً تن به قوانين غربي ـ كه عمده آنهمان

رفت از اين بحران، خواست عمومي يك قوم مبني بر مديريت فقه اسلامي است. وقتي برون

آن نيز در پي اين « زايش»شود و كشيده مي« استنطاق»مومي شد، فقه به خواست فقهي، ع
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نكند، خود فقه به خودي خود « استنطاق از فقه»اي احساس نياز به استنطاق است. اگر جامعه

ها قرار نخواهد داد. فقه شيعه نشان داده است كه هرگاه نشاط گزاره و حكمي را در اختيار آن

گيرد، قابليت تر مورد استنطاق قرار هاي پيشين بيشاشد كه نسبت به زماناي باجتماعي به اندازه

بسط و تكامل دارد. البته نبايد پنداشت كه طرح پرسش و استنطاق از فقه كاري سهل و آسان 

اي براي شود و تا ارادههاي آن عوض نمييك قوم تغيير نيابد، پرسش« افق»است؛ چرا كه تا 

اضطرار »شود. به عبارت ديگر؛ اين ها هم عميق نميبه پرسش ، پاسخحركت وجود نداشته باشد

زند. وقتي قومي اساساً احساس نياز به فقه نكند، را رقم مي« انتظار از فقه»است كه « به فقه

 كند.پرسش از آن نيز نمي

ساساً باشد. ا« مكان» و« زمان»شود كه در پيوند عميق با دو عنصر گاه فقه اداره ميفقه آن( 4

تواند فارغ از دو عنصر زمان و مكان مورد چون فقه از جنس حكمت عملي است، احكام آن نمي

ملاحظه و بررسي قرار گيرد. درك نسبت ميان فقه و عناصر زمان و مكان درك ظريفي بوده و 

 تواند داشته باشد:چند معني مي

باط خود مورد ملاحظه قرار كه لازم است فقه شرايط زمان و مكان را در متن استناين نخست

اي كه اصطلاحاً بتوان گفت صورت زمان و مكان بر ماده فقه خورده است؛ بدين دهد به گونه

معني كه فرايند استنباط فقهي متأثر از شرايط زمانه بوده و زمان و مكان شرط ضمن اجتهاد 

ت فقه را به محسوب شوند. چنين دركي از نسبت ميان فقه و عناصر زمان و مكان در نهاي

كند و اساساً فرايند استنباط و اجتهاد را به معني عنصري تابع و منفعل از شرايط زمانه تبديل مي

كند. به عنوان مثال؛ برد؛ چرا كه متدولوژي اجتهاد ثابت بوده و تغيير نميدقيق كلمه زير سؤال مي

علم رجال و درايه، تعادل و فقيه در هر عصر و شرايطي كه باشد ناگزير از اعمال قواعد الفاظ، 

اعتبار كند. اين در حالي تواند اين قواعد را بيباشد و شرايط زمان و مكان نميتراجيح و... مي

است كه ورود شرايط زماني ـ مكاني در فرايند اجتهاد چيزي جز دخالت اين شرايط در قواعد 

 باشد.مذكور نمي

رجام فرايند اجتهاد دخيل باشد. دخالت شرايط كه شرايط زماني ـ مكاني در آغاز و فايندوم 

تواند موجه باشد: نخست از حيث طرح زمان و مكان در آغاز فرايند اجتهاد از دو حيث مي
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چنان كه بندي مسايل )فقه اولويات(. هممسايل خاص )مسايل مستحدثه( و دوم از حيث اولويت

تواند موجه باشد: نخست از حيث ث ميدخالت اين شرايط در فرجام فرايند اجتهاد نيز از دو حي

كيفيت  ابلاغ حكم )ممكن است در شرايطي ويژه ابلاغ يك حكم به مصلحت نظام اسلامي يا 

( و دوم از حيث كيفيت اجراي حكم )ممكن است در شرايطي ويژه لازم 1عموم مسلمانان نباشد

 ي اجرا كرد(.باشد تا برخي از احكام را به شكل علني و برخي ديگر را به شكل مخف

كه شرايط زماني ـ مكاني ماده صورت فقه قرار گيرند؛ بدين معني كه اين شرايط اينسوم 

ها فقه شيعه ناگزير از ناگزير از پذيرش الزامات فقه باشند. در تجربه تاريخي فقه شيعه، قرن

ا شرايط هماهنگي خود با الزامات زماني ـ مكاني بوده است. بدين معني كه فقه شيعه مناسب ب

يافته اند ـ ضيق و بسط ميدر اختيار اهل سنت بوده عمدتاًهاي وقت ـ كه ضيق و بسط حكومت

كرده است. به نظر و در هر يك از اين شرايط، بخشي از پتانسيل مديريتي خود را بالفعل مي

ديريتي فقه قدر از پتانسيل مرسد در تجربه ايراني، با ورود شيعه به آستانه انقلاب اسلامي، آنمي

دار فقه شيعه در اين زمان، چنان مناسب ديده تا شيعه آزاد و بالفعل شده كه حضرت امام علَمَ

بار نه صورت زمانه را بر فقه شيعه، بلكه برعكس، صورت فقه را بر زمانه بزنند. بر اساس اين اين

وج از شرايط انفعال تقرير از نسبت زمان و مكان و ارتباط آن با اجتهاد، فقه شيعه به دليل خر

شود. توجه به اين نكته مهم است كه تر برخوردار ميعظيم نسبت به زمان و مكان، از رسالتي بس

شود و مناسبات زماني عصر ما تا حدودي به شكل انحصاري توسط غرب تعريف و طراحي مي

سیطره خروج فقه از شرايط انفعال نسبت به زمان و مكان در واقع به معني خروج آن از 

است. به عبارت ديگر؛ فقه شيعه بايد تلاش كند در ميدان مفاهيم خودش به  مشهورات غربی

تحليل موضوعات مستحدث بپردازد. تأمل در دو رويكرد فقهي متفاوت در عصر مشروطه و 

كند: در مشروطه، غرب و مفاهيم غربي، طرح انقلاب اسلامي به فهم مطلب مذكور كمك مي

كند. به عنوان مثال؛ تشيع در خصوص موضوع مطرح شده اتخاذ موضع مي موضوع كرده و فقه

خود مفهوم مشروطه يكي از موضوعات مطروحه در عصر مشروطه است كه فقه تشيع به تبع 

گرا درباره آن اتخاذ موضع كرده است. در چنين هاي غرب و غربطرح آن از جانب جريان

                                           
هاي بيگانه و وان مثال؛ ابلاغ حكم قصاص يا قطع دست دزد يا... در عصر ما به دليل تبليغات منفي رسانه. به عن1

 ها براي تحريف اسلام و غيرانساني نشان دادن احكام آن شايد چندان درست نباشد.ضد اسلامي و تلاش آن
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خواهي( در ميدان غير هم نفي آن )مشروعه خواهي( وشرايطي، هم اثبات موضوع )مشروطه

گيرد. اين در حالي است كه در انقلاب اسلامي، موضوع اساسي )ولايت )غرب( صورت مي

فقيه( از جانب فقه شيعه مطرح شده و اين غرب بوده كه برخود لازم ديده در خصوص آن اتخاذ 

 موضع كند.

ي كوچك خواهد بود. گسترش و رشد اش، جهانها و بزرگيجهان آينده با همه پيچيدگي( 5

اند كه بزرگي جهان رنگ هاي ارتباطي و نهايتاً انقلاب سايبرنتيك شرايطي را به وجود آوردهرسانه

زمان و به مدد همين جا و مشاهده شوند. همهاي اين جغرافياي پنهاور يكبازد و همه كرانه

انات انساني و ابزار مكانيكي به سطح هاي ارتباطي، فرايند مديريت و كنترل از سطح امكرسانه

هاي جهان مدرن را قابل هضم و درك كرده است. با قطع نظر از ديجيتالي ارتقاء يافته و پيچيدگي

سوي با آن ، ما بايد هم«سازيجهاني»باشد يا « جهاني شدن»كه تسميه صحيح اين واقعيت، اين

باره آن صادق است يا كاذب و...، واقعيت اين قرار بگيريم يا در برابر آن، واقعيت تقريريافته در

تنيدگي امور اين عصر بسيار محرز است و اين مسأله باعث شده تا بسياري از است كه درهم

اند، حداقل به شكل متفاوتي حاصل شوند. ها قبل از اين عصر داشتههايي كه برخي پديدهكارويژه

هاي پيشين آن در اين عصر و حصول كارويژهمسأله فقه شيعه نيز از اين قاعده استثناء نيست 

رسد حداقل در عصر جهاني طلبد. به عنوان مثال؛ به نظر مياي متفاوت از حضور فقه را ميشيوه

از فقه محض « فقه تقريبی»هاي المللي( كارويژهاي و بينهاي كلان )منطقهشدن، در مقياس

لافي به كنار گذاشته شده و حل امور كلان و تر و مفيدتر است. در فقه تقريبي تفسيرهاي اختبيش

شود و به همين دليل است كه پيشنهاد اساسي به مشتركات فقه مذاهب مختلف حوالت داده مي

مرحوم علامه محمدتقي جعفري در خصوص منشور حقوق بشر اسلامي، ضرورت ابتناي آن بر 

هاي فقه تقريبي لازم ربستباشد. البته براي كشف كامشتركات فقه و حقوق مذاهب اسلامي مي

هاي فقه مذاهب مختلف به صورت به جدّ گرفته شود. در فقه مقارن ظرفيت« فقه مقارنَ»است تا 

گيرد. به عنوان مثال؛ در مقايسه ميان شريعت سه دين آسماني يهود، تطبيقي مورد بررسي قرار مي

تري براي مديريت ر و قويتمسيحيت و اسلام، شريعت يهود و اسلام از ظرفيت به مراتب بيش

چنان كه در مقايسه ميان شريعت يهود و اسلام، فقه اسلامي ـ به اجتماع برخوردار هستند. هم

تر در دليل ابتناء بر برخي مباني و اصول ثابت و به دليل متدولوژي ويژه اجتهاد ـ به مراتب كم
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ها كه قرنتشيع به دليل اينگيرد. به همين نسبت، فقه معرض تفسيرهاي شخصي و نسبي قرار مي

در ساحت اپوزسيون مقيم بوده، نسبت به فقه تسنن كه به درازاي عمرش در خدمت و در ذيل 

تري براي ايجاد و تأسيس تر و قويهاي وقت رشد كرده، از پتانسيل به مراتب بيشحكومت

گفته دليل پيشبرخوردار است، اگرچه بخش فقه المصلحه و فقه الحكومه فقه تسنن به  حكومت

رسد شايسته است كه بسياري از معضلات باشد. به نظر ميتر مينسبت به فقه تشيع متورم

گانه اسلامي حل كرد. فرامذهبي )بيروني( جهان اسلام را بر محور مشتركات فقهي مذاهب پنج

هاي خواهيمسايلي از قبيل حجاب بانوان مسلمان در كشورهاي غربي و آمريكايي، فزون

تعماري اسرائيل، مشكلات عملي اجراي برخي احكام اسلامي از جمله حكم سنگسار، اس

هاي جهاني عليه نمادها و مظاهر اسلامي و... از قصاص، مرتد فطري و...، تبليغات منفي رسانه

توان از ظرفيت مشترك فقه مذاهب اسلامي استفاده ها ميجمله مسايلي هستند كه براي حل آن

 كرد.

جهاني شدن، به هر ميزان كه نگاه فقه، جهاني و يونيورسال باشد، شانس در عصر ( 6

فقهي است كه در ابلاغ و  «فقه جهانی و يونیورسال»تري براي مديريت اجتماعي دارد. بيش

اي، عناصر جهاني را نيز مورد ملاحظه قرار اجراي احكامش علاوه بر عناصر ملي و منطقه

انجامد و يا ها ميجهاني يا به تفسير متفاوت بسياري از پديده دهد. تحليل جهان بر پايه فقهمي

كند. به عنوان مثال؛ از نظرگاه فقه جهاني، شايد حداقل مصاديق بسياري از احكام را عوض مي

هاي اينترنتي را ـ كه عرفاً شود كه بسياري از پايگاهاي عوض به گونه« كتب ضالهّ»مصاديق حكم 

هاي كند ـ نيز شامل شود و در عين حال، بسياري از كتابصدق نمي هاعنوان كتاب براي آن

رغم ها و بهرغم صدق عنوان كتاب بر آنيابند ـ بهنشر مي هاي متعدد، امكانمنحرفي را كه از راه

توان با مسامحه از فقه جهاني به شان ـ شامل نشود. به عبارت ديگر؛ مياذعان به انحرافي بودن

بيني به مراتب و مصلحت« انديشیمصلحت»ياد كرد. در اين فقه، « تردر بيشفقهي با سعه ص»

هاي پراگماتيك تر از فقه موجود نقش دارد. البته نبايد پنداشت كه بر فقه جهاني ضرورتبيش

كه لازم است سيطره و سلطه دارد، در عين حال، بايد قبول كرد كه فقه جهاني به دليل اين

تر از فقه غيرجهاني را هماهنگ و مديريت كند، ناگزير از اعمال تر و كلانهاي بسيار بيشمؤلفه

بينانه ـ كه بخش معظم جهان تر، با نگاهي واقعتر است. به عبارت دقيقتساهل و تسامح بيش
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بيرون را فقه اسلامي نساخته ـ بايد گفت كه فقه جهاني، فقه ميهمان )يعني فقه در غير خانه خود( 

است و  «فقه ديپلماسی»هماني كه قصد تصرف در خانه ميزبان را دارد. فقه جهاني، است؛ البته مي

نيست و در بسياري از موارد، « زبان مطلوب»اين بسيار واضح است كه زبان ديپلماسي ضرورتاً 

است. بايد توجه داشت كه زبان ديپلماسي را بايد در ظرف ديپلماسي به  «زبان مقدور»تنها 

چنان كه زبان هنر، زبان طنز و هر زبان ويژه ديگري را بايد در ظرف متناسب ارزيابي نشست، هم

شان كارآمدي هاي مخصوص و متناسبتنها در ظرف« هاي زبانیشاخص»همان زبان سنجيد. 

در پردازش تصاوير اگر با « عكاسي»هاي متوازن و متناسب روست كه شاخصدارند. از همين

استخدام شوند، فاقد كارآمدي خواهند بود. « كاريكاتور»زبان  توازن و تناسب در همين ويژگي

هاي فقهي ثابت استفاده كرد. به عنوان مثال؛ هاي زباني متفاوت از شاخصپس نبايد در ساحت

دار الحرب، دار الهدنه و دار الايمان حتي وقتي ناظر « هاي زبانیِساحت»هاي فقهي در شاخص

د، بايد متفاوت باشند. نظر به پيچيدگي امور جهان امروز كه به بيان حكم يك مسأله واحد هستن

باشد، لازم است فقه تشيع، حداقل براي برخي از فقيهان ها ميمستلزم تخصصي شدن زبان

وگو و ديالوگ استخدام زبان جهاني را واجب شمارد. تنها در چنين شرايطي است كه امكان گفت

شود. توجه به اين نكته مهم است كه بدانيم هرگونه ميميان فقه اسلامي و عرف غيراسلامي مهيا 

باشد. وگو ميبسط بيروني فقه و نيز دعوت بيروني براي پذيرفتن فقه منوط به تحقق اين گفت

وگو و امكان هرگونه هاي علمي بدون گفتها و پارادايمرسد كه گفتمانبسيار بعيد به نظر مي

هاي وگوي گفتماني هرگز با استخدام زبانگر شوند. گفتديگزين يكترابط و تعامل بتوانند جاي

گفتماني است به صورت بحَت و جا كه زبان درونشود و زبان فقه از آنگفتماني ميسر نميدرون

وگو بنشيند؛ چرا كه عقلانيت آن عقلانيت هاي غير به گفتتواند با گفتمانمحض نمي

جهاني پيدا كند، بايد ظرفيت عقلانيت عام و  گفتماني است. اگر فقه تشيع بخواهد زباندرون

باشد. منابع « كاربست فلسفه در فقه»فراگير خود را فعال كند. به عبارت ديگر؛ فقه جهاني بايد 

مهم فقه شيعي؛ قرآن، سنت و عقل است. فقه جهاني، آن بخش از فقه است كه مستقيماً ناشي از 

 1باشد.منبع عقل و آيات و روايات ارشادي مي

                                           
شدند، خود اي كه اگر هم انشاء نمي. بسياري از آيات و روايات اسلامي ارشاد به حكم عقل هستند؛ به گونه1

ها را كشف كند. در برابر اين آيات و روايات ارشادي، آيات و توانست آنعقل ـ هرچند با تأخير زماني ـ مي
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گردد. اساساً آن دو برمي «ماهیت شريعت»هاي مهم مسيحيت و اسلام به يكي از تفاوت( 7

برخلاف اسلام كه شريعتي جامع و فراگير و ناظر به همه ابعاد فردي و اجتماعي انسان دارد، 

مسيحيت داراي شريعتي نحيف و لاغر است و بلكه فاقد بعُد اجتماعي و تنها ناظر به ديانت 

عي غير از شريعت رو، ناگزير است براي مديريت و سامان اجتماع از منبفردي است. از اين

جايگزين شريعت شده است تا « قانون عرفی»روست كه در غرب مسيحي، استفاده كند. از اين

هاي غربي ناگزيرند به منظور سامان اجتماعي خود به شدت از قانون پاسداري جايي كه انسان

كنند و نقض آن را حتي در خلوت خود جايز نشمرند و برخي از نويسندگان علت رشد و 

ماندگي مسلمانان را عدم رفت غرب را در همين عمل به قانون و متقابلاً علت عقبشپي

هاي اجتماعي )عرفي( و ها به قانونبندي عمومي و نسبي غربياند. پايبندي به آن شمردهپاي

ها و از جمله برخي از مسلمانان به آن، امر را براي بسياري مشتبه كرده بندي شرقيپايمتقابلاً عدم

كه چرا پيروان دين كامل و آخرين )اسلام( نسبت به پيرون دين  و موجب پيدايش اين شبهه شده

گريز هستند؟! اين در حالي است كه قانون عرفي در نظرگاه سابق )مسيحيت( تا اين اندازه قانون

افراد دو جامعه غربي و اسلامي از يك اعتبار ارزشي برخوردار نيست. واقعيت اين است كه 

چنان كه در غرب افراد از در جامعه اسلامي است. هم« شريعت»در جامعه غربي، « قانون»اظر متن

دانند در جوامع اسلامي نيز مسلمانان از شريعت كنند و نقض آن را قبيح ميقانون پاسداري مي

شمرند. بسيار و بلكه اغلب مسلمانان شريعت را اسلامي پاسداري كرده و نقض آن را جايز نمي

 ـ حتي در خلوت ـ و جايي كه از چشم پليس، مردم و هر ناظر انساني ديگري به دور است 

كنند يا... نوشند يا نمازشان را ترك نميها در خلوت شراب نميكنند. به عنوان مثال؛ آننقض نمي

باشند، بندي به قانون از جوامع اسلامي جلوتر نميبا اين حساب، جوامع غربي به لحاظ پاي

رغم اين، تفاوتي مهم كه قانون در غرب و در جوامع اسلامي را يكسان نپنداريم. بهبر اينمشروط 

ميان فقه موجود شيعي و قانون عرفي غربي وجود دارد: قانون عرفي از ابتدا براي تنظيم مناسبات 

                                                                                                   

 
ها مسبوق به ايمان به منبع قرآن و روايات ولو به شكل تعبدي هستند. توجه به اين رواياتي هستند كه پذيرش آن

رويكردي غيرعقلي و يا ضد عقلي نيست، بلكه رويكردي پساعقلي است؛ بدين معني كه  نكته لازم است كه تعبد،

ايمان تعبدي خود مسبوق به فلسفه تعبد است كه رويكردي عقلي دارد. به عبارت ديگر؛ هر كسي كه به چيزي 

 ورزد، در رتبه قبل با رويكردي عقلي در برابر منبع تعبد خاضع و تسليم شده است.تعبد مي
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چشمي دارد. اين در حالي اجتماعي ـ حكومتي جعل شده و البته به مناسبات فردي نيز گوشه

كه در بخش معظمي از تاريخ خود اپوزسيون و به همين دليل در كه فقه شيعه به دليل ايناست 

تر براي تنظيم مناسبات فرد مكلف شكل گرفته است و تنها حاشيه اجتماع و حكومت بوده، بيش

هاي اخير و پس از تجربه جمهوري اسلامي ايران است كه براي تنظيم مناسبات اجتماعي در دهه

كردند كه با فعال هاي نخست انقلاب اسلامي بسياري تصور ميده است. در سالاستنطاق ش

كنيم هاي عمليه مشاهده ميمقدار از پتانسيل فقه فردي كه خروجي آن را در رساله كردن همين

توانيم مناسبات اجتماعي را نيز تنظيم كنيم. پيچيدگي امور اجتماعي در تجربه ملموس انقلاب مي

تفكران اسلامي را بر آن داشت كه بايد فقهي ديگر و در سطحي ديگر استنباط كرد. اسلامي همه م

رسد صرف استنباط فقه تقويت شد. به نظر ميفقه حكومتی »و « فقه اجتماعی»رو، انديشه از اين

اجتماعي و حكومتي نيز مشكل را حل نكند، بلكه بايد اين فقه نيز مثل فقه فردي جايگاه قانون 

شود كه افكار عمومي نسبت حيات اجتماعي پيدا كند و اين اتفاق زماني حاصل مي عرفي را در

بورزد. فقه اجتماعي و حكومتي « تعبد»به تبعيت از فقه اجتماعي و حكومتي ـ مثل فقه فردي ـ 

تر از آن و براي شرايط متورم و پيچيده نيز به مراتب كارآمدتر مرحله پس از فقه فردي و متكامل

شود. براي قرار نگيرد، با صرف استنباط آن كار تمام نمي« مبناي عمل»، اما مادام كه از آن است

كه فقه اجتماعي و حكومتي مبناي عمل قرار گيرد، افكار عمومي بايد به لحاظ رواني پذيراي اين

 درباره آن باشد.« آزمون و خطا»تبعات ناشي از كاربست 

شويم تر ميق است؛ بدين معني كه هرچه متمدنارتباطي وثي« پیچیدگی»و « تمدن»ميان ( 8

يابد. تري سامان ميبه همان ميزان مناسبات فردي و اجتماعي ما از طريق مقدمات و امور پيچيده

زمان از عهده است و يك فرد يا نهاد به تنهايي و هم« تقسیم كار»دهي امور پيچيده مستلزم سامان

هاي زيادي وجود داشتند كه تا حدودي ده گذشته انسانآيد. در جوامع سامديريت و اجرا برنمي

بردند. دليل اين امر اين است كه بسياري از نياز از ديگران زندگي خود را به پيش ميمستقل و بي

هاي امروزه اند، نه به اين دليل كه از انسانبوده« حريف همه فن»هاي گذشته اصطلاحاً انسان

تر بوده است. ن دليل كه فنون آن عصر از فنون امروز به مراتب بسيطاند، بلكه به ايتر بودهنابغه

جا كه رشد تر زيادتر شده است. از آنهاي متخصصتر شده نياز انسانهرچه اين فنون پيچيده

باشد، ناگزير از تجزيه ها ميتك انسانتر از امكانات تكتر و بيشپيچيدگي فنون و امور سريع
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هاي علمي نيز صادق افراد متعدد هستيم. اين قضيه در رشد و تورم داده فنون و تقسيم امور بين

دان بود و سينا هم فيلسوف بود و هم منجم؛ هم موسيقياي چون ابناست. اگر روزگاري نابغه

دان بود و هم فقيه و... چنين امكاني امروزه حتي براي نوادرِ از نوابغ هم به هم پزشك، هم رياضي

كنيم كه نظر به پيچيدگي بسيار زياد امور در عصر ما، فتد. به وضوح مشاهده مياندرت اتفاق مي

گر در خصوص يك موضوع ويژه، حداكثر وي را تبديل به ثمره تلاش عملي يك پژوهش

كند. تعميم اين ماجرا به حوزه فقه شيعه، مستلزم تحميل نظري خرُد در آن موضوع ميصاحب

هاي علوم متعدد امروزي از باشد. واقعيت اين است كه پرسشاقتضائات آن به مديريت فقهي مي

ها توسط يك فقيه از محالات گويي به همه آناي تورم يافته است كه امكان پاسخفقه به اندازه

رسد جز با تقسيم كار ميان فقيهان، اولاً نتوان خود فقه گشته است. در چنين شرايطي، به نظر مي

اشت و ثانياً نتوان الزامات مديريتي فقه را اجرايي كرد. براي فرار از اين را با نشاط و بالنده نگه د

هستيم؛ شورايي كه حسب يك تقسيم كار  «شوراي فقیهان»رسد نيازمند محظور، به نظر مي

« قسیم»افراد، ، «تقسیم»مشخص هر كدام به تأمل در بخشي از فقه مشغول هستند. در يك 

رو، لازم رسند. از اينبه وحدت مي« مقسم»ر همواره در يك هاي متكثديگر هستند و قسيميك

هاي شخصي )حقيقي( و شخصيتي )حقوقي( كه دارد، نقش است كه يك فقيه به دليل ويژگي

ولی »بخشي )مقسمَ( را براي شوراي فقيهان ايفاء كند. در نظام سياسي جمهوري اسلامي، وحدت

كه ويژگي استنباط و اجتهاد آزاد آنن ساختار، بيچنين رسالتي را متكفل شده است. در اي« فقیه

كنند. ها عملاً نقش مشاوران تخصصي ولي فقيه را بازي ميها سلب شده باشد، آنفقيهان از آن

هاي اجرايي مسايل فقهي لازم است اين تعامل ميان شوراي فقيهان و به ميزان تشديد پيچيدگي

از زمره « خبرگان رهبري»و « شوراي نگهبان»شود.  ترتر و منطقيتر، نهاديفقيه، وثيق ولي

دار تحقق اين تعامل هستند. نهادهايي هستند كه در ساختار نظام سياسي جمهوري اسلامي عهده

رغم وجود اين سطح از تعامل، برخي يا بسياري از مسايل فقهي مورد نياز جامعه بدون هرگاه به

« تكثیر، تغییر و تكمیل»ود دارد ـ در آن صورت، پاسخ بماند ـ كه اينك شواهد و قرائن آن وج

 شود.اشكال و ساختار تعامل موجود ضروري مي
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قابل تصور و تصوير است. در « سطوح حداكثري»تا « سطوح حداقلی»رسالت فقه از ( 9

هدايت »ترين سطح، معطوف به و در عالي« هدايت فرد»ترين سطح، رسالت فقه معطوف به نازل

كند. درست مي« مصلح»و سپس « صالح»باشد. به عبارت ديگر؛ فقه، ابتدا مي «جامعه و تاريخ

نمايد و وقتي در تر ميدر نسبت با آن پررنگ« فقيه»وقتي فقه در سطوح حداقلي خود جلوه يابد، 

تواند كه مي« منبع مولد»اش تبلور يابد، خود فقه پررنگ شده و نقش يك سطوح حداكثري

نسبت ميان »رك كند. در اين صورت؛ دعدد فقيهاني را توليد كند، عمل ميهاي متمناسب با زمان

ه هاي روز باند كه با استنباطنمايد؛ ظاهراً چنين است كه اين فقيهانبسيار ظريف مي« فقيه و فقه

برند. اين در حالي است كه اگر خود علم فقه از ظرفيت استنطاقي روزشان فقه را به جلو مي

تواند چندان به كار آيد. واقعيت هاي اجتهادي فقيه نميباشد، ديگر خلاقيت محدودي برخوردار

رسد، معلول بست نميمندي فقيهان در اجتهاد فقهي به بناين است كه اگر هنرمندي و توان

ناقص باشد، « قابليت قابل»قابليت اتساعي است كه در فقه شيعه وجود دارد و الاّ، اگر اصطلاحاً 

بندد. فقه، تداوم غيرمنصوص شرايع منصوص الهي است و شرايع، طرفي نمي« فاعليت فاعل»

نسبت فقه و »هستند.  چنان كه انبياء مجلاي صفات الهياند، همبستر تجلي اراده تشريعي الهي

روست كه است؛ يكي بستر و ديگري مجلاست. از همين« نسبت شريعت و نبی»نيز همان « فقیه

جاست كه رسالت فقه در فقيه به اتمام و نماياننده فقه دانست. نكته اينتوان نماينده فقيه را مي

شود كه مبناي عمل فردي و اجتماعي ز گهواره تا گور گاه رسالتش تمام ميرسد. فقه، آننمي

شود، گاه كه به نسبت خود و فقيه تحقق تامّ دهد تمام ميشود. به عبارت ديگر؛ رسالت فقه نه آن

عمق »ود را بر ماده زمان و زمانه بزند. در اين صورت، دغدغه فقه نبايد تنها بلكه بايد صورت خ

گاه ديَن خود را به فقه ادا كرده كه علاوه بر نيز باشد و فقيه نيز آن« گسترش يافتن»بلكه ، «يافتن

آن « كاربردي شدن»نيز واقع شود. دغدغه مفيد شدن فقه، همان دغدغه « مفید»عميق شدن، 

فصيلي به كاربردي شدن فقه، باعث حذف بسياري از مسايل فقهي از دايره مباحث است. توجه ت

دارد. به « عملي»و نه « علمي»اي جز تورم آن نداشته و تنها فايده شود كه هيچ كارويژهعلم فقه مي

آن رسيد و براي اين مقصود بايد نوعي « تكامل عملی»فقه به « تورم نظري»عبارت ديگر؛ بايد از 

وخطاهايي كه ميل به  فقهي ايجاد كرد و در پرتو آزمون« تیك مستمر میان نظر و عملديالك»

را رقم زد. بسيار طبيعي است كه « تغییر عمل»و « تجديد نظر»كنند، غايت معهود را تشديد مي
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هاي ضروريِ مكرر تغيير يابد؛ بدين معني كه بخش« فقه اولّیات و اولويات»در اين فرايند، 

اند هاي غيرضروري ديروز آن كه امروز البته ضروري شدهجاي خود را به بخشديروز فقه 

 يابد.ها نيز تغيير ميچنان كه ضرورت اجمال و تفصيل يافتن بسياري از بخشخواهند داد. هم

است. درك مصداقي اين نكته در « هاي فقهیرسالت»تابعي از « رويكردهاي فقهی» (10

باشد. رويكرد فقهي ت امام و مقام معظم رهبري مشهود ميمقايسه ميان مديريت فقهي حضر

است. از همين بوده « ديالوگی»و رويكرد فقهي مقام معظم رهبري، « مونولوگی»حضرت امام، 

روست كه در تجربه مديريت فقهي حضرت امام، به ندرت اتفاق افتاده ـ و شايد هم اساساً اتفاق 

ها، حوزويان، ومي ـ خصوصي مثلاً با اساتيد دانشگاهله در نشستي عم نيفتاده است ـ كه معظم

دانشجويان، هنرمندان و... تنها شنونده بوده و از نظرات ديگران در موضوع مخصوصي استفاده 

جلسات مشوروتيِ تخصصي و نهادي )نه عمومي ـ خصوصي و غيرنهادي( كند. هرچند احتمالاً 

اين در حالي است كه چنين اتفاقي را در تجربه  اند.مثلاً با هيأت دولت، نظاميان و... داشته

كنيم. دليل اين تفاوت در رويكرد، مديريت فقهي مقام معظم رهبري به صورت مكرر مشاهده مي

هاي مياني فقه در دو مقطع تاريخي حضرت نه اختلاف مبنائي در روش، بلكه تفاوت در رسالت

يك نظام سياسي و « تأسیس»ضرت امام، امام و مقام معظم رهبري است. رسالت فقه در زمان ح

آن است. تأسيس، اقتضاي رويكرد مونولوگي و « تثبیت و تكمیل»در زمان مقام معظم رهبري 

هايي را كه فقه هاي متفاوتي از رويكردتثبيت و تكميل، اقتضاي رويكرد ديالوگي را دارد. نمونه

توان به رد. به عنوان مثال ميتوان شناسايي و ذكر كشيعه به تناسب زمان اتخاد كرده مي

هاي انزوا و تقيه )مثل عهد خاندان پهلوي( و رويكردهاي در زمان« مدافعانه»رويكردهاي 

هاي قدرت و مكُنت )مثل عهد صفويه و انقلاب اسلامي( اشاره كرد. در زمان« مهاجمانه»

رو، براي زنند. از اينهاي متفاوتي را رقم ميها و كارويژههاي متفاوت در فقه، رسالترويكرد

را داشت؛ چرا كه اساساً با « نسبت فقه و زمان»استفاده بهينه از فقه بايد همواره دغدغه درك 

شود. شايد لازم باشد در درك اين نسبت است كه نوع رسالت و رويكرد فقهي مشخص مي

فقهي رسيد. به هاي فقهي، به تكثير رويكردهاي جهان متورم و پيچيده امروزي، با تفكيك رسالت

هاي متفاوتي اتخاذ بايد رويكرد« فقه حكومتي»و « فقه مدرسي»، «فقه ديپلماتيك»عنوان مثال؛ 
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كنند. فقه مدرسي به دليل دغدغه عمدتاً نظري ـ اثباتي كه دارد، زبان سلب در آن لازم است 

ر به عمل كه ناظپررنگ باشد. اين در حالي است كه فقه ديپلماتيك و حكومتي به دليل اين

 بينانه هستند. هاي تأييدي و مصلحتباشند، ناگزير از اتخاذ رويكردمي

به اين دليل كه ناظر به عينيت بوده و عرصه تحقق آن نيز عينيت « فقه راهبردي» (11

ساحت »باشد. هر علمي سه ساحت  دارد: ساحت نخست، « فقه محض»تواند باشد، نميمي

باشد )اصطلاحاً نسبت به علق و عدم تعلق ادراك بشري به آن مياست كه مستقل از ت« الامرنفس

است كه نسبت به تعلق ادراك « ساحت ذهن»است(؛ ساحت دوم، « لابشرط»ادراك بشري، 

شود كه توسط الامري ميهاي ساحت نفساست و شامل بخشي از داده« بشرط شيء»بشري 

هاي ساحت شامل بخشي از دادهاست كه « ساحت عينيت»اند؛ ساحت سوم، ذهن ادراك شده

اند. فقه راهبردي، فقهِ در ساحت سوم علم است. از شود كه تحقق خارجي يافتهذهن مي

هاي توليد و ها و راهرو، توليد، رشد و اجراي آن بايد متناسب با ساحت عينيت باشد. ملاكهمين

ثال؛ در ساحت ذهن، سان نيستند. به عنوان مگانه فوق ضرورتاً يكرشد علم در ساحات سه

ترين و كارآمدترين روش توليد و بسط علم است. اين در حالي است كه در روش برهاني يقيني

هاي جدلي، تبليغاتي و... مفيد باشد يا تواند در عرض روشساحت سوم، روش يقيني تنها مي

ابستگي كه توليد علم در ساحت ذهن، نسبت به توليد آن در ساحت عينيت به مراتب از واين

برخوردار است. بدين معني كه هرچند صاحبان اقتصاد و قدرت  اقتصاد و قدرتتري با كم

توانند در رشد علم در ساحت ذهن مؤثر باشند، اما عالمان حتي بدون اتكاء به صاحبان قدرت مي

توانند علم توليد كنند. اين در حالي است كه توليد و بسط علم در ساحت عينيت بدون هم مي

كاء به قدرت يا منبع قابل توجه اقتصادي ـ هرچند شدني است ـ اما در غايت صعوبت است. ات

در توليد و رشد علم در ساحت عينيت، تبليغات، شهرت عالم، شهرت مؤسسه يا مركز علمي 

يابد و... مؤثر باشد، هژموني گفتماني كه آن علم درونش بسط ميخاصي كه مروج آن علم مي

اين سخن نبايد نتيجه گرفت كه براي توليد و رشد علم در ساحت عينيت لازم هستند. البته از 

كه است ابتدا منابع مالي و قدرت لازم را كسب كرد؛ واقعيت اين است كه علم و فكر پس از اين

در ساحت ذهن توليد شد، به ميزان اهميت و قوتي كه دارد، خود صاحبان قدرت و اقتصاد براي 
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آيند. اما در هر حال، رشد علم در ساحت عينيت به سراغ آن ميبسطش در ساحت عينيت 

 باشد يا حداقل مشكل خواهد بود.گفته نميمستقل از امور پيش

هاي تحقق يافته علوم مختلف در عرصه عينيت است. به عبارت حيات بشر تركيبي از داده

لمي ساحت ذهن است هاي عديگر؛ بردار زندگي، جامع بردارهاي خرد و كلان آن بخش از داده

اند. البته نبايد پنداشت كه رابطه نظر و عمل در زندگي بشري كه در ساحت عينيت وارد شده

ناپذير است، اما اين بدان معني نيست كه اعمال بشري عاري از وجوه و اي منطقي و خدشهرابطه

زندگي تركيبي هاي علم به عرصه حيات بشري بدين معني است كه مباني نظري باشد. ورود داده

از اجزايي است كه بخشي از آن را فيزيك، بخشي را اقتصاد، بخشي را مديريت، بخشي را طب 

دهد. فقه راهبردي به اين دليل كه ناظر به مديريت زندگي اجتماعي است ناگزير و... تشكيل مي

دهند است كه با علوم مختلف ـ علومي كه مجموعاً اجزاي مختلف زندگي انساني را تشكيل مي

كنندگي ديگري ها و تغذيهشوندگي يكي از آنبه معني تغذيهديالوگ فقه و علوم ـ ديالوگ كند. 

كند و نيست، بلكه تعامل دوگانه و دوطرفه است: گاه فقه براي علوم، موضوع و جهت درست مي

ارف آفرينند. اساساً درك سيستمي از منظومه علوم و معگاه علوم براي فقه پرسش و مسأله مي

ديگر را تواند جز اين باشد؛ در سيستم، اجزاي مختلف يكاسلامي و نيز از تمدن اسلامي نمي

كنند. فقه بدون ارتباط و حتي پشتيباني ديگر علوم اسلامي و بشري نحيف خواهد پشتيباني مي

حال،  شود كه در هرشوندگي فقه مانع از اين نميبود و البته اين ارتباط و حتي در مواردي تغذيه

ترين ساختار ترين و پيچيدهكلان علوم نهايتاً با فقه خواهد بود. كلان گیريمديريت و جهت

 ــ كه مقياسي به مراتب فراخ «دولت و حكومت»علوم در زندگي بشري در  تر از خانواده است 

امد. باشد و مديريت كلان علوم توسط فقه، نهايتاً بايد به مديريت فقهي دولت و حكومت بينجمي

هاي كلان، لازم است در مديريت البته توجه به اين نكته مهم است كه فقه براي كسب مهارت

هاي مديريتي جزء كه به لحاظ ساختاري تر را تجربه كند. يكي از عرصههاي جزئيابتدا مديريت

باشد. به عبارت ديگر؛ مديريت مي «حزب»تا حدودي شبيه و مصغرّ دولت و حكومت است، 

باشد. فقه ناظر به حزب و اي كوچك از مديريت فقهي دولت و حكومت ميحزب نمونهفقهي 

تشكيلات، فقه آگاه به نيازهاي اجتماعي، آگاه به روابط پيچيده قدرت و سياست و نهايتاً آگاه به 

تواند مهياي هاي مديريت است. از اين نكته نبايد غفلت كرد كه فقه در صورتي ميپيچيدگي
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در تحليل موضوعات داشته باشد و بتواند آن را « ابداع احتمال»شود كه قدرت  مديريت كلان

مندي در ابداع احتمال جز از طريق ورود به عرصه عينيت ممكن تشديد و تكثير كند. تشديد توان

نبوده و بسط الزامات نظري مسايل فقهي براي چنين مقصودي ناكافي است. تشديد و تكثير ابداع 

تواند مديريت كارآمد گاه ميشود. فقه آنراف بر جزئيات و فراروي از كليات مياحتمال باعث اش

ها اكتفاء نكند. به عبارت باشد، صرفاً به آنكه مشتمل بر نظريات كلي ميداشته باشد كه ضمن اين

مند باشد و بتواند ديگر؛ فقه كارآمد فقهي است كه در تطبيق مصاديق نظريات كلي خود نيز توان

  .ا را دائماً به محك آزمون و خطا ببردهآن

 


